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هجــرت و مهاجرت الی الله یکــی از عناوین مهم و 
برجسته در فرهنگ قرآنی در کنار جهاد و مجاهدت است 
که انسان را در مسیر کمالات و دستیابی به مقامات الهی 
یاری می‌رســاند. هجرت و جهاد در همه ابعاد ظاهری و 
باطنی انجام می‌شود؛ یعنی همان گونه که جهاد نظامی، 
مالی، علمی، اقتصادی و نفسانی داریم، همچنین هجرت 
در ابعاد گوناگون چون هجرت ظاهری و باطنی داریم؛ زیرا 
هدف از هجرت ظاهری از مکانی به مکانی دیگر، چیزی 
جز هجرت باطنی نیست که تامین‌کننده رشد و تزکیه و 

ایجاد شرایط تکامل نیست.
مهاجر ظاهری کسی است که سرزمینی را به سبب عدم 
امکان انجام فرائض و امور دینی به ســوی سرزمینی دیگر 

ترک می  کند تا بتواند به فرائض دینی بپردازد.
فضیلت مهاجرت و فضائل مهاجران

 شــکی نیســت که هجرت در راه خدا همچون جهاد 
فی ســبیل الله از عوامل رستگاری انسان است؛ زیرا هر دو 
عمل اجتماعی، تکلیفی دشوار است که تنها مؤمنان حقیقی 
و مخلص به آن اقدام می‌کنند؛ زیرا اهداف مهاجران همچون 
مجاهدان شامل اموری چون: یاری دین خدا)حشر، آیه 8(، 
نصرت رســول‌الله)همان(، رضایت و رضوان الهی)همان( و 
مانند آنها است که خدا بدین سبب آنان را از اموری بهره مند 
می‌کند که شامل: برخورداری از فضل و رحمت الهی)همان(، 
پاداش بزرگ در آخرت)نحل، آیه 41؛ توبه، آیات 20 و 22(، 
برترین درجه و بزرگ‌ترین مرتبه در پیشگاه خدا )توبه، آیه 
20(، رضوان الله و بهشت و بوستان‌های بهشتی)توبه، آیات 
20 و 21(، جایــگاه دلپذیر مورد رضایت)حج، آیات 58 و 
59(، رافت و رحمت رحیمی خاص الهی)توبه، آیه 117(، 
رزق نیــک )حج، آیه 58(، روزی با کرامت)انفال، آیه 74(، 
گشــایش و توسعه در زندگی و رهایی از تنگناها)نساء، آیه 
100(، زندگــی نیک در دنیا)نحل، آیه 41(، بهره مندی از 
رضایت تمام و کامل خدا و بهشت رضوان)توبه، آیات 20 و 
21؛ حشــر، آیه 8(، مشمول استغفار مؤمنان شدن )حشر، 
 آیات 8 و 10(، مشــمول دعای مؤمنان شــدن و رهایی از 

هر گونه کینه و عدوات)همان( و مانند آنها است.
بــا نگاهی به آنچه از اهداف و پاداش‌های بیان شــده، 
فضیلت و ارزش والای مهاجرت دانسته می‌شود. بنابراین، 
هر کســی با چنین اهدافی بخواهد مهاجرت کند و دل از 
سرزمین مالوف بردارد، باید دل از خیلی چیزهای دیگر بکند 
که به نوعی فرار به ســوی خدا است که در فرهنگ قرآنی، 
»انابه« و »فرار الی الله« به عنوان یک امر مطلوب الهی بارها 

با تعابیر گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است.

پرسش و پاسخ

خشم و لعنت خدا بر خودآرایی زن 
برای غیرشوهر

پیامبر اکرم)ص( خطاب به حولاء می‌فرماید: »ای حولاء! زیور خود 
را برای غیر شوهرت نمایان مساز. ای حولاء! برای هیچ زنی حلال نیست 
که مچ و پای خویش را برای مردی جز شــوهرش آشکار سازد. هرگاه 
چنین کند، پیوسته مورد لعنت و ناخشنودی خدا قرار می‌گیرد و خداوند 
بر او خشم می‌گیرد و فرشتگان خدا لعنتش می‌کنند و برایش عذابی 

____________دردناک آماده می‌سازند.« )1(
1- مستدرک‌الوسائل، ج 14، ص 242

حقیقت دین هرگز نمی‌میرد
احیای فکر دینی یعنی زنده کردن طرز فکر تفکر خود ما. دین زنده 
است و هرگز نمی‌میرد. یعنی آن حقیقت دین قابل مردن نیست. چیزی 
در اجتماع قابل مردن و یا منسوخ شدن است که یک اصل بهتری بیاید 
جای او را بگیرد. مثلا هیأت بطلمیوس یک اصل علمی بود. مدتی در دنیا 
زنده بود، بعد حقایق دیگری و اصول دیگری در هیأت و آسمان‌شناسی 
پیدا شد و هیأت بطلمیوس را از بین برد.... حقایق دین و اصول کلی که 

دین ذکر کرده است هرگز مردنی نیست.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری)ره(، )احیای فکر دینی، ده‌گفتار(، 
ج25، ص493

تأثیر افکار منفی
قال الامام علی)ع(: »من کثر فکره فی المعاصی، دعته الیها«.
امام علی)ع( فرمود: کسی که زیاد درباره گناهان بیندیشد، گناهان 

او را به سوی خود بکشاند.)1(
____________

1- غررالحکم، ح8561

روح‌شناسی در قرآن
پرسش:

در آموزه‌های وحیانی »روح« به چه معانی استعمال شده است،‌ و 
آیا نفس و روح را می‌توان مرادف یکدیگر گرفت؟

پاسخ:
مفهوم روح

روح در لغت به معنی بازگشتن و رفتن است )لسان العرب(. بعضی تصریح 
کرده‌اند که روح و ریح )باد( هر دو از یک معنی مشــتق شده است، و اگر روح 
انسان که گوهر مستقل مجردی است به این نام نامیده شده به خاطر آن است 
که از نظر تحرک و حیات‌آفرینی و ناپیدا بودن همچون نفس و باد است. روح به 
طوری که در لغت معرفی شده به معنای مبدأ حیات است که جانداران به وسیله 
آن قادر براحساس و حرکت ارادی می‌شوند،‌و مراد از روح در نفس انسان همان 
نفس ناطقه می‌باشد که در کالبد همه افراد انسان وجود دارد. برخی گفته‌اند: 
در تعالیم دین اســام تعریف خاصی برای روح ارائه نشده و فقط به وجود آن 

تصریح شده است.
موارد استعمال روح در قرآن

این واژه در قرآن کریم 21 مرتبه تکرار شده که مهم‌ترین آن آیه: »یسئلونک 
عن الروح« )اسراء- 85( است که به معانی زیر استعمال شده است 

1- روح القدس
گاهی به معنی روح مقدســی اســت که پیامبران را در انجام رسالتشان 
تقویت می‌کرده مانند: »وایتنا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس« 
ما دلایل روشــنی در اختیار عیســی‌ابن مریم قرار دادیم و او را با روح القدس 

تقویت کردیم.)بقره- 253(
2- نیروی معنوی الهی

گاهی به نیروی معنوی الهی که مؤمنان را تقویت می‌کند اطلاق شده است، 
مانند: »اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح...« آنها کسانی هستند که 
خدا ایمان را در قلبشان نوشته و به روح الهی تأییدشان کرده است.)مجادله- 22(

3- روح الامین
زمانی به فرشته مخصوص وحی )جبرئیل( آمده و با عنوان آمین« توصیف 
شده، مانند: »نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المتدرین« این قرآن را 
روح الامین )جبرئیل( بر قلب تو نازل کرد تا از انذارکنندگان باشی )شعرا، 193(

4- فرشته بزرگ
گاهی به معنی فرشهت بزرگی از فرشتگان خاص خدا یا مخلوقی برتر از 
فرشتگان آمده، مانند: »تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر« در 
شب قدر فرشتگان و روح، به فرمان پروردگارشان برای تقدیر امور نازل می‌شوند. 
)قدر - 4( و در آیه دیگر می‌فرماید: »یوم یقوم الروح و الملائکه صفا...« در روز 

رستاخیز روح و فرشتگان در یک صف قیام می‌کنند. )نبأ- 38(
5- قرآن یا وحی آسمانی

و گاهی به معنی قرآن یا وحی آسمانی آمده است. مانند: »وکذلک اوحینا 
الیک روحاً من امرنا« این گونه وحی به سوی تو فرستادیم،‌روحی که از فرمان 

ما است. )شوری- 52(
6- روح انسانی

و بالاخره زمانی هم به معنی روح انسانی آمده است. چنانکه در آیات آفرینش 
آدم می‌خوانیم »ثم سواه و نفخ فیه من روحه« سپس آدم را نظام بخشید و از 

روح خود در ‌آن دمید. )سجده- 9(
7- امر پروردگار

پیامبر اکرم)ص( در مواجه با ســؤالی پیرامون روح می‌فرماید: روح از امر 
پروردگار من است. »یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی...« ای پیامبر! از 
تو درباره روح سؤال می‌کنند، بگو: روح از امر پروردگار من است. )اسراء- 85(

تفسیر آیه »یسئلونک عن الروح«
پیرامون این آیه شــریفه اقوال مختلفی را مفســرین مطرح کرده‌اند: 
 1- روحــی که در عــرض ملائکه در آیات قبل آمده بــود 2- خود قرآن 
3- جبرئیل 4- روح انسانی. از مجموع قرائن موجود در آیه و خارج آن چنین 
اســتفاده می‌شود که پرسش‌کنندگان از حقیقت روح آدمی سؤال کردند. 
همین روح عظیمی که ما را از حیوانات جدا می‌ســازد و برترین شرف ما 
اســت و تمام قدرت و فعالیت‌مان از آن سرچشمه می‌گیرد،‌و به کمک آن 
زمین و آسمان را جولانگاه خود قرار می‌دهیم، اسرار علوم را می‌شکافیم و 
به اعماق موجودات راه می‌یابیم. می‌خواستند بدانند حقیقت این اعجوبه عالم 
آفرینش چیست؟ در تفسیر عیاشی از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( چنین 
نقل شده که در تفسیر آیه: »یسئلونک عن الروح« فرمود: روح از مخلوقات 
خداوند است، بینائی و قدرت و قوت دارد،‌و خدا آن را در دل‌های پیامبران 
و مومنان قرار می‌دهد. )تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 215( در بخشی دیگر 
از روایات در تفسیر آیه مورد بحث روح به معنی مخلوقی برتر از جبرئیل و 
میکائیل معرفی شده که با پیامبر)ص( و امامان)ع( همواره بوده و »آنان را 

در خط سیرشان از هرگونه انحراف باز می‌داشته است )همان(.
مرادف نبودن مفهوم نفس با روح

مفهوم نفس یا مفهوم روح دو تا مفهوم جداگانه و غیر مرادف است. نفس 
در زبان عربی یعنی خود، یعنی خود هر چیزی. مفهوم نفس در مورد انســان 
غیر از مفهوم روح است،‌ولی تطبیق می‌شود با روح، یعنی از قرآن می‌شود این 
استنباط را کرد که خود انسان همان روح انسان است. »کل نفس ذائقه الموت« 
هرکس طعم مرگ را می‌چشد. )عنکبوت- 57( در اینجا تأکید بر پدیده مرگ 
است که به همه کس خواهد رسید در هر مکانی که باشد. لذا هر شخصی باید 

خودش را برای مرگ آماده و مهیا سازد.

صفحه ۷
شنبه 24 آذر ۱۴۰۳ 
12 جمادی‌الثانی 1446 - شماره 23745

پیامبر اکرم )صلی‌ الله‌ علیه‌ و‌ آله( 
فرمود: »برترین هجرت آن است 

که از گناهان هجرت کنی.«

شکی نیســت که دل کندن، از جان کندن سخت‌تر است؛ زیرا تا انسان از 
زینت‌ها و زیبایی‌های زندگی دنیوی دل نکند و از دلبستگی به دنیا و ما فیها 
رها نشود، نمی‌تواند در مقام مجاهد‌،جان را بدهد؛ یعنی همان گونه که مجاهد 
 نخست از مال دل کند و به سوی میدان جهاد و شهادت شتافت، مهاجر الی الله

نیز دل از همه تعلقــات کنده و از مال و خویشــان و هر چه که عواطف و 
احساساتش با آن درگیر بوده، بریده و به سوی خدا شتافته است.

هجرت به دو قسم ظاهری و باطنی یعنی هجرت از مکان و هجرت از هواهای 
نفسانی تقسیم شده است. هجرت از ظلمت به نور و از کفر به ایمان و از گناه 
و نافرمانی به اطاعت و فرمانبری از مصادیق چنین هجرت معنوی است که 

پیام اصیل و فراگیر پیامبران و کتاب‌های آسمانی همین است.

انسان راضی‌، به این باور رسیده که هیچ‌چیزی در جهان بر ‌ا‌ساس اتفاق، تصادف 
و شانس نیست و هر چیزی دارای حکمت و مصلحتی است که از ناحیه حق‌تعالی 
صادر شده اســت. لذا اگر انسان بداند که اولاً: همه کارها به خدا انتساب دارد 
ثانیاً: این کارها بر اســاس حکمت الهی است، ثالثاً: خدای متعال جز خیر برای 

مؤمن مقدر نمی‌کند، مرتبه رضایتش هم بسیار شدت پیدا می‌کند.

قضا و قدر الهي دو گونه اســت: برخي از مراتب قضا و قدر، در مرتبة لوح محفوظ می‌باشد كه قضا و قدر حتمي نام دارد 
و هيچ‌گونــه تغيير و تبديلي در آن راه ندارد و از طريق دعــا، صدقه و صله‌رحم و مانند اینها، نمي‌توان در آن تبديل و 
تغييري ايجاد كرد امّا بعضي از امور، در مرتبة قضا و قدر غيرحتمي قرار دارند و در مرتبة لوح محو و اثبات است. بر اساس 
آموزه‌هاي ديني، با دعا، صدقه و صله ارحام مي‌توان تغيير و تبديل در اين مرتبه ازقضا و قدر ايجاد كرد و خداوند به بركت 

دعا و تضرع بندگانش، آنچه را به‌صورت غيرحتمي براي كسي مقدر كرده، تغيير می‌دهد.

شــبهه: چگونه به قضای الهی رضایت داشته 
باشیم و چه ارتباطی میان قضا و قدر و مقام رضا 

وجود دارد؟
پاسخ: اگر مراحل کمال انسانی را برشماریم، یکی از 
آنها رسیدن به مرتبه »رضا« است. وقتی بنده، خود را در 
قلمرو »ربوبیّت خدا« می‌بیند و همه تقدیرات و تدبیرات 
خداوند را هم بر مبنای حکمت و مصلحت می‌شناســد، 
نتیجه آن می‌شــود که بر آنچه خدا درباره او خواســته 
و مقدّر کرده اســت، صبور و راضی و تسلیم می‌شود و 
هیچ اعتراضی نمی‌کند؛ نه نســبت به آنچه درباره خود 
او رقم خورده اســت، نه نسبت به دیگران و نه آنچه در 

عالم هستی می‌گذرد.
ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم

با پادشه بگوی که روزی مقدّر است )1(
معنای لغوی و اصطلاحی رضا

واژۀ »رضــا« در لغــت ضد »ســخط« و به معنای 
»خشنودی« اســت.)2( راضی به كسی می‌گویند كه بر 
آنچه بر او مقدر شــده، خشــمگین نمی‌ شود و از عمل 

اندك خود خشنود نیست.)3(
 واژۀ رضــا در اصطلاح علم اخلاق عبارت اســت از: 
»ترک اعتراض بر مقــدرات الهی در باطن و ظاهر، چه 
به‌صــورت زبانی و چــه در مرحلۀ عمل؛ به این معنا که 
اگر خداوند برای بنده، چیزی رقم بزند و بپســندد، رضا 
آن است که بنده نیز آن را بپسندد و بپذیرد و اعتراضی 
نداشته باشــد.«)4(بنابراین مفهوم رضا، خشنودي كامل 

بنده است نسبت به آنچه خداوند مقدر كرده است.
مقام رضا درآیات و روایات

قــرآن مجيد از دارندگان مقام رضا تمجيد و تعريف 
كرده اســت: » خدا از آنان خشــنود است و آنان هم از 
خدا خشنودند. اينان حزب خدا هستند، آگاه باشید كه 

بی‌تردید حزب خدا همان رستگارانند«.)5( 
در روایات، مقام رضا از ارکان ایمان شمرده‌شده است. 
چنان‌که حضرت علی‌)ع( می‌فرمایند: »ایمان چهار رکن 

مفهوم رضایت به قضای الهی

رضای  به  راضی  که  کســی 
حق است، نسبت به تک‌تک 
تعالی  احکامی کــه خداوند 
از  فرموده،  عزیزش  قرآن  در 
لذا تلاش  ته دل راضی است 
می‌کند تا در عمل نیز عامل به 

احکام الهی باشد.

هجرت معنوی از خانه نفسانی
منصور حسینی

مهاجران حقیقی که به سبب ایمان و انگیزه الهی)توبه، 
آیه 20(، سختی‌های جهاد با مال و جان در راه خدا)همان( 
و هجرت را به جان می‌خرند)همان( کسانی هستند که در 
مســابقه ایمان و عمل صالح به مقام »السابقون الاولون« 

رسیده‌اند.)توبه، آیه 100(
بر اساس آموزه‌های قرآنی، از مهم‌ترین ویژگی‌ها و فضائل 
برجسته مهاجران الی الله می‌توان به اخلاص)نساء، آیه 100(، 
استقامت و پایداری بهنگام سختی‌ها و اطاعت از پیامبر)ص( 
)توبه، آیه 117(، امیدوار به رحمت خدا)بقره، آیه 218(، یاری 
خدا و پیامبر)حشر، آیه 8(، صداقت و  درستکاری )همان( و 
مانند آنها اشاره کرد که آنان را در مقام »السابقون الاولون« 
قرار می‌دهد و به عنوان اســوه‌های حســنه الهی سرمشق 

مؤمنان دیگر می‌کند.)همان(
همچنین آنان، انسان‌های اهل توکل بر پروردگار)نحل، 
آیات 41 و 42(، جهادگر در راه خدا)بقره، آیه 218(، دوری از 
نفاق)نساء، آیات 88 و 89(، ولایت پذیری مؤمنانه)انفال، آیه 
72(، رضایت و خشنودی دو سویه میان بنده و خدا)توبه، آیه 
100(، صبر و استقامت)نحل، آیه 110( و مانند آنها هستند.

تکالیف مؤمنان در قبال مهاجران
مهاجران وظایف الهی خویش را با هجرت انجام می‌دهند. 
این هجرت الی الله که به ظاهر در ساختار هجرت سرزمینی 
 و مکانی انجام می‌شــود، در باطن هجــرت از زینت‌های 
حیات دنیوی به سوی رضوان الله است؛ زیرا مهاجر، نخست 
از هر چه که موجب دلبستگی اوست، دل کنده است. شکی 
نیست که دل کندن، از جان کندن سخت‌تر است؛ زیرا تا 
انســان از زینت‌ها و زیبایی‌های زندگی دنیوی دل نکند و 
از دلبستگی به دنیا و ما فیها رها نشود، نمی‌تواند در مقام 
مجاهد‌،جان را بدهد؛ یعنی همان گونه که مجاهد، نخست از 
مال دل کند و به سوی میدان جهاد و شهادت شتافت، مهاجر 
 الی الله نیز دل از همه تعلقات کنده و از مال و خویشان و 

ضامن اوست)نساء،  آیه 100( و خدا به او پاداش‌های عظیم 
و »اکبر« می‌دهد که اصولا بیرون از علم ما است.)نحل، آیه 
41؛ توبه، آیات 20 و 22( اما با این همه بر مؤمنان دیگر به 
عنوان »انصار«، لازم اســت تا در خدمت مهاجران باشند و 
به آنان یاری برسانند و جا و مسکن بدهند.)انفال، آیه 72(

یکی از مقامات و فضائل برتری که برای انصار است، مقام 
ایثارگری است که مقام مکارم اخلاقی است.)حشر، آیات 8 و 
9( از نظر قرآن، چنین افرادی نیز مؤمنان راستین و حقیقی 
هستند و خدا آنان را »مؤمنون حقا«)انفال، آیه 72( نامیده 
و ستوده است. لازم است تا مؤمنان انصار به یاری مهاجران 
بشتابند که به اسباب گوناگون از جمله جنگ از سرزمین 
خویش رانده و آواره شده و به مؤمنان پناه آورده‌اند. این یاری 
شــامل انواع کمک خواهد بود که شامل ماوی و مسکن و 
کمک‌های مالی و انفاقات و مانند آنها اســت؛ زیرا برخی از 
آنان در ســرزمین خویش ثروت و قدرت و آبرو داشته‌اند و 
اینک »تعفف« می‌ورزند و آبرو داری می‌کند و دســت نیاز 
به سوی دیگران دراز نمی‌کنند. بنابراین باید پیشگام شده و 

به آنان یاری رسانند.)بقره، آیات 272 و 273(

هجرت معنوی از خانه نفسانی
»هجرت« مصدر یا اســم مصدر اســت که به معنای 
»جدایی« »بریدن«، »ترک کردن«)نســاء، آیه 34؛ مزمل، 
آیــه 10( یا »خروج« و »انتقــال« از مکانی به مکان دیگر 
است؛ چنان‌که خدا می‌فرماید: وَمَنْ يخَْرُجْ مِنْ بيَْتِهِ مُهَاجِرًا 

.)نساء، آیه 100( إلِىَ الَلّ
هجرت به دو قســم ظاهری و باطنی یعنی هجرت از 
مکان و هجرت از هواهای نفسانی تقسیم شده است. هجرت 
از ظلمــت به نور و از کفر به ایمان و از گناه و نافرمانی به 
اطاعت و فرمانبری از مصادیق چنین هجرت معنوی است 
کــه پیام اصیل و فراگیر پیامبران و کتاب‌های آســمانی 
همین است؛ از همین رو مهاجران حقیقی کسانی هستند 

هرچه که عواطف و احساساتش با آن درگیر بوده، بریده و به 
سوی خدا شتافته است. بنابراین، مهاجر الی الله و مجاهد فی 
سبیل الله انسان‌هایی هستند که از دلبستگی‌ها دل کندند.  
از نظر قرآن، هر که از خانه و موطن خویش به سوی خدا 
و پیامبرش)ص( هجرت کند، خدا خود اجرش را می‌دهد و 

که از هر گونه آلودگی از جمله کفر و شرک و گناه هجرت 
کــرده و ایمان آورده‌اند و مورد مغفرت و رحمت رحیمی 

خدا قرار گرفته‌اند. 
بنابراین، مهاجران حقیقی کســانی هســتند که از 
هواهای نفســانی و پیروی از آنها هجرت کرده و از گناه 
رســته‌اند، و گرنه شــخص با هجرت از مکانی به مکانی 
دیگر بدون تغییر در ابعاد معنوی مهاجر حقیقی نخواهد 
 بــود؛ از همیــن رو امیرمؤمنــان علــی‌)ع( می‌فرمایند: 
»یقَُــولُ الرَجُلُ‌هاجَرْتُ و لم یهُاجِرْ إنمّا المُهاجِرونَ الذّین 
یهَْجُرونَ السَیّئاتِ و لمَْ یاَتْوُا بها؛ بعضی‌ها می‌گویند مهاجرت 
کرده‌ایم، در حالی که مهاجرت واقعی نکرده‌اند، مهاجران 
واقعی آنهائی هســتند کــه از گناهان هجرت می‌کنند و 

مرتکب آن نمی‌شوند.)بحارالانوار، ج 97، ص 99(
خدا به همین حقیقت اشاره دارد و در قرآن می‌فرماید: 
جْــزَ فَاهْجُــرْ؛ از پلیــدی هجرت کــن و دوری نما!  »وَ الرُّ

)مدثر، آیه 5( از نظر عرفان قرآنی، نخســتین و مهم‌ترین 
مؤلفه ســلوک عرفان عملی همین خروج از »بیت نفس« 
به ســوی »بیت الله النور« است. اگر این هجرت معنوی و 
باطنی رخ ندهد، هجرت ظاهری هیچ تاثیری نخواهد داشت؛ 
زیرا چنان‌که گذشت وقتی مهاجر الی الله جزو »السابقون 
الاولون« در خروج از هواهای نفس باشد، در آن زمان است 

که به رضوان الله می‌رسد.
پس هجرت و سیر و حرکت در باطن نفس اتفاق می‌افتد. 
ایــن خروج و هجرت با حرکــت قلبی و باطنی از هواهای 
نفسانی از جمله انانیت‌ها اتفاق می‌افتد؛ زیرا سلوک عملی 
در واقع حرکتی است که از مبدا مادیت آغاز می‌ شود و تا 

مقصد نهائی یعنی حق‌تعالی ادامه می‌یابد.

 امام‌ خمینی در آثار عرفانی خویش برای سلوک شرایطی 
برمی‌شمارد از جمله اینکه تا انسان از خانه ظلمانی نفس 
هجرت سلوکی نکند مسافر و سالک نخواهد بود. به اعتقاد 
ایشان مادامی‌ که انسان در بیت نفس است، مهاجر الی‌الله 
نیست و مسافر و سالک نیست: »مانند سیر در بلد می‌ماند 
که هر چه از گوشــه‌ بلد به گوشــه‌ دیگر سیر شود، سفر 
محقق نشــود پس تا خروج از بیت نفس و بیرون رفتن از 
انانیت نباشد، سفر الی‌الله و هجرت به‌سوی او محقق نشده‌ 

است.«)شرح جنود عقل و جهل، امام خمینی، ص 418(
پس اگر ســالک طالب کمالات صوری و معنوی است 
و طریق آخرت و مهاجر الی‌الله اســت، باید قلب خود را از 
پلیدی‌هــای فکری و عملی و رفتاری دور ســازد و به ذکر 

محبــوب و رفتارهای مبتنی بر صبــر و جهاد همه‌جانبه 
بپردازد. در این صورت اســت که حقیقت پاداشی را به او 
می‌دهند که حتی برای مهاجر قابل فهم علمی نیســت و 
نســبت به آن جهل دارد؛ زیرا عظمت اجر آن‌،چنان است 
که خود خدا اجرش را به عهده گرفته است؛ چنان‌که خدا 

می‌فرماید: مَن یخَْرُجْ مِن بیَْتِهِ مُهَاجِرًا الِیَ الّل وَرَسُــولهِِ ثمَُّ 
یدُْرکِْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجَْرُهُ عَلی الّل.؛ و کســی که از خانه 
خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیرون رود، 
سپس مرگ او را دریابد، مسلماً پاداشش بر خداست.)نساء، 
آیه 100( پس اگر کســی مهاجرت معنوی و ســفر قلبی 
عرفانی کرد و از بیت نفس و منزل انانیت خارج شد و بدون 
دیدن خود و نفسانیت خود، به‌سوی خداوند هجرت کرد، 
جزای او با حق‌تعالی اســت. همچنین این آیه در نگاه امام‌ 
خمینی ممکن است متکفل جمیع مراتب اخلاص باشد؛ 
یعنی اگر این هجرت، خالص برای خدا و رسول نباشد؛ بلکه 
 برای حظوظ نفسانی باشد هجرت الی‌الله و رسول نیست.

، امام خمینی، ص 161( )آداب الصلاهًْ
کســی که مهاجر حقیقی باشد و بتواند جامع هجرت 
ظاهری و باطنی باشــد، به عزت و حکمت الهی می‌رسد و 
از ذلت و بیهودگی و لعب زندگی می‌رهد؛ چنان‌که حضرت 
ابراهیم)ع( می‌فرماید: وَقالَ انِیّ مُهاجرٌ الِی رَبیّ انِهُّ هُوَ العَْزیزُ 
الحَْکیمُ؛ و گفت: من به سوی پروردگارم هجرت می‌کنم که 

او عزیز و حکیم است.«)عنکبوت، آیه 26(
پیامبر اکرم )ص( نیز فرموده اســت: »أیهُّا النّاسُ انِمَّا 
الاعَْمالُ باِلنّیّاتِ و انِمَّا لکُِلِّ امْری‌ءٍ ما نوَی، فَمَنْ کانتَْ هِجْرَتهُُ 

الی الّل وَ رَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ الِیَ اللّ‌ وَ رَسُولهِِ وَ مَنْ کانتَْ هِجْرَتهُُ 
الِی دُنیْا یصَیبُها اوَْ امِرَأةٍ یتََزَوَّجُها فَهِجْرَتهُُ الِی ما‌هاجَرَ الِیهِ؛‌ای 
مردم! )ارزش و عدم ارزش(اعمال فقط با انگیزه‌ها اســت و 
فقط برای هر کس همان می‌ماند که نیت کرده است. کسی 
که هجرتش به ســوی خدا و رسولش باشد، پس هجرتش 
به سوی خدا و رسول او است و کسی که هجرتش به سوی 
دنیایی باشد که به آن برسد، و یا زنی که با او ازدواج کند، 
هجرتش به سوی همان چیزی است که به سوی آن هجرت 

کرده است.«)بحارالانوار، ج 19، ص 38(
به همین جهت اســت کــه ابراهیم‌)ع(اعلان می‌دارد: 
»انِیّ مُهاجِرٌ الی رَبیِّ؛ براســتی به ســوی خدایم هجرت 
می‌کنم.«)عنکبــوت، آیه 26( و نیز می‌فرماید: »انِیّ ذاهِبٌ 
الِی رَبیّ؛ من به سوی خدای خود می‌روم.«)صافات، آیه 99(
بی گمان کســی که از پلیدی کفر و شــرک به اسلام 
می‌آید، در حقیقت مهاجرت معنوی را برای خود رقم زده و 
از ظلمات به سوی نور حقیقت و ایمان محبت الهی وارده شده 
و از ظلمات کفر و فسوق و عصیان می‌رهد و خارج می‌شود. 
از همین رو اگر خروج حقیقی به سوی خدا رخ دهد، چنین 
شخصی به حقیقت مهاجرت دست یافته است. لذا معصوم)ع( 
می‌فرماید: »مَنْ دَخَلَ فی الاسِــامِ طَوْعا فَهُو مُهاجِرٌ؛ هر 
کس داوطلبانه و از سر تسلیم در مقابل رضایت خداوند به 
اسلام در آید، مهاجر است.«)کافی، ج 8، ص 148( پیامبر 
اکرم )صلی‌ الله‌ علیه‌ و‌ آله( فرمود: »أشَْرَفُ الهِْجْرَةِ أنْ تهَْجُرَ 
یِئاتِ؛ برترین هجرت آن است که از گناهان هجرت کنی.«  السَّ
)منتخب میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۲، ص۵۲۱(

پس بارزتریــن صفات مهاجران، همــان »هجر« و 
ترک و دوری از گناه و تمایلات نفســانی است؛ چنان‌که 
پیامبر اکرم فرمود: »ألهِجْرَةُ هِجْرَتانِ: احِْداهُما أنَْ تهَْجُرَ 
ــیِئاتِ وَ الاخُْری أنَْ تهُاجِرَ الی اللّ‌ تعَالی وَ رَسُــولهِِ وَ  السَّ
وْبةَُ؛ هجرت دو گونه اســت:  لتَِ التَّ لاتنَْقَطِعُ الهِْجْرَةُ ما تقُُبِّ
یکی از آنها اینکه از بدیها دوری کنی و دیگری آن است 
که به ســوی خداوند متعال و رسولش هجرت کنی و تا 
 زمانی که توبه پذیرفته می‌شود، هجرت قطع نمی‌شود.«

)منتخــب میزان الحکمه، ص۵۲۱، روایت ۶۳۳۸؛ میزان 
الحکمه، ج۱۳، ص۶۶۰۲( 

همچنین آن حضرت فرمود: »أفَْضَلُ الهِجْرَةِ أنَْ تهَْجُرَ 
ما کَرِهَ اللّ‌؛ برترین هجرت آن اســت که فاصله بگیری از 
 چیزی که خدا بد می‌داند و نســبت به آن کراهت دارد.«
)منتخــب میزان الحکمــة، ص۵۲۱( و همچنین فرمود: 
وء؛ برترین هجرت آن است که  »أفَْضَلُ الهِْجْرَةِ أنَْ تهَْجُرَ السُّ
از بــدی هجرت کنی.«)همان( و نیز فرمود: »ألَمُْهاجِرُ مَنْ 

نوُبَ؛ مهاجر کســی است که از خطاها و  هَجَرَ الخَطایا وَ الذُّ
گناهان هجرت کند.«)همان(

جالب اینکه پیامبر به صورت حصر می‌فرماید که مهاجر 
فقط کسی است که از خطاها و گناهان هجرت کند. شکی 
نیست که در هجرت و دوری از گناه، هجرت دیگری نهان 
اســت و آن هجرت از شــهوات و تمایلات نفسانی است؛ 
ــهَواتِ  چنان‌کــه امیرمؤمنان علی‌)ع(فرمود: »أهُْجُروا الشَّ
یِّئاتِ؛ از  مِ علی السَّ نوُبِ و التَهَجُّ فَانِهَّا تقَُودُکُمْ الی رُکُوب ِ الذُّ
شهوات هجرت و دوری کنید، زیرا شهوات شما را به سوی 
 ارتکاب گناهان و هجوم بردن بر زشتی‌ها هدایت می‌کند.«

)غرر الحکم، حدیث ۲۵۰۵(
همچنین بر اســاس اینکه تمامیت کمال دین‌،نعمت 
ولایت است، در روایت به این نکته توجه داده شده که یکی 
از ویژگیهای مهم مهاجر، امامت و ولایت‌شناســی اســت؛ 
چنان‌که امام علی‌)ع(در این باره می‌فرماید: »لایقََعُ اسْــمُ 
ةِ فی الارَْضِ فَمَنْ عَرَفَها  المُهاجِرِ عَلی أحََدٍ الِاّ بمَِعْرِفَةِ الحُْجَّ
وَ أقََرَّ بهِا فَهُوَ مُهاجِرٌ؛ نام مهاجر را بر کسی نمی‌توان گذاشت 
جز آنکه حجت )خدا( بر روی زمین را بشناسد، هر کس او را 
شناخت و به او اقرار کرد، مهاجر است.«)نهج‌البلاغه، محمد 

دشتی، خطبه ۱۸۹، ص۳۷۲(

دارد: رضا به قضای الهی، توکل بر خدا، واگذاری امور به 
خدا و تسلیم شدن در برابر فرمان خدا.«)6( ‌ و در روایتی 
پیامبر گرامی اســام )ص( به نقل از جبرئیل در تفسیر 
رضا فرمودند: »راضی كســی است كه به آنچه از دنیا به 
او می‌رسد یا نمی‌رســد، خشمگین نمی‌شود و از نفس 

خود نیز به كمیِ عمل رضا نمی‌گردد«.)7(
 رابطه قضا و قدر با مقام رضا

یکی از سنت‌هایی که خداوند بر هستی حاکم کرده، 
قضا و قدر است. بر اساس آیات قرآن، خداوند هستی را 
در جهت و سویی مدیریت و ربوبیت می‌کند که حکمت 

و مصلحت اقتضا می‌کند.)8( 

خداوند متعال در رابطۀ با اموری که عبد به آنها میل یا 
کراهت دارد، انجام داده است.«)9( 

لذا کسی که قصد کرده به مقام رضای الهی برسد در 
دل از مقدرات الهی راضی اســت و تمام تلاش خود را به 
کار می‌گیرد تا اعمال و رفتار و گفتار خویش را نیز برای 
رضــای خدا انجام دهد یعنی نیت خود را برای هر کاری، 
رضای پروردگار خویش قرار می‌دهد. در مقابل بعضی افراد 
هستند که تقدیرات و مدیریت حق‌تعالی برجهان هستی را 
قبول دارند، اما مشکل آنها این است که در برخی حوادث 
)به دلیل نداشــتن مقام رضا( باخدا درگیر می‌شوند مثلًا 
اگر خداوند مرگ و یا حادثه‌ای را برای آنها یا اطرافیانشان 

مقدر کــرده به‌جای راضی بودن به رضای حق‌تعالی کفر 
می‌گویند و به این وقایع اعتراض می‌کنند که چرا خداوند 

این حادثه را برای ما رقم ‌زده است؟ چرا برای ما؟
اقسام قضا و قدر

قضا و قدر الهي دو گونه اســت: برخي از مراتب قضا 
و قــدر، در مرتبة لوح محفوظ می‌باشــد كه قضا و قدر 
حتمي نــام دارد و هيچ‌گونه تغيير و تبديلي در آن راه 
ندارد و از طريــق دعا، صدقه و صله‌رحم و مانند اینها، 
نمي‌تــوان در آن تبديل و تغييري ايجاد كرد امّا بعضي 
از امور، در مرتبة قضا و قدر غير حتمي قرار دارند و در 

مرتبة لوح محو و اثبات است. 
بر اساس آموزه‌هاي ديني، با دعا، صدقه و صله ارحام 
مي‌توان تغيير و تبديل در اين مرتبه ازقضا و قدر ايجاد كرد 
و خداوند به بركت دعا و تضرع بندگانش، آنچه را به‌صورت 

غير حتمي براي كسي مقدر كرده، تغيير می‌دهد.)10(

رضایت آگاهانه و غیرآگاهانه
در این‌جا لازم است به این نکته اشاره شود که راضی 

بودن به رضای خدا بر دو گونه است: 
1- رضایت ناآگاهانه و غیرمسئولانه و خام، 2- رضایت 
آگاهانه و مسئولانه و پویا. راضی بودن به رضای الهی به 
معنای اوّل، غلط اســت و موجب تخدیر و رکود خواهد 
شد. به‌عنوان‌مثال، ظلمی از ظالمی به کسی رسیده است 
و آن فرد خیال می‎کند که مقدّرات الهی چنین اســت. 
ازاین‌رو، به‌جای مبارزه با ظالم، می‎گوید: »مقدّرات من 

چنین است، به رضای خداوند راضی هستم«. 
ایــن نوع رضایت، جاهلانه اســت و موجب رکود و 
تخدیر و ازنظر اســام مردود اســت؛ امّا راضی بودن به 
رضای الهی به معنای دوم، معنای صحیح است و چنین 

ر و موجب توقّف و رکود نیســت،  رضایتــی نه‌تنها مخدِّ
بلکه موجب قوّت قلب و روشــنایی روح و روان می‎شود 
و سختی‎ها و رنج‎های مصائب را از انسان دور می‎ کند و 

بر تحمّل و صبر و مقاومت انسان می‎افزاید.
تفاوت صبر و رضا

مقام رضا بالاتر از مقام صبر اســت؛ هر جا که رضا 
به رضای الهی باشــد، صبر نیز در آنجا هست، ولی در 
مواردی ممکن است صبر باشد، امّا رضا به رضای الهی 

نباشد. 
به عبارت روشن‌تر، مقام رضا، پس از مقام صبر است 
و آن پس از پیمودن مراحل عالی صبر، به دست می‎آید. 
برای توضیح بیشتر باید توجه داشت حوادثی که انسان 

با آنها مواجه می‎شود، بر دو گونه است:
١ـ در اختیار او است؛ ٢ـ در اختیار او نیست.

صبر و استقامت، مربوط به حوادث سختی است که 

در قلمرو اختیار انسان است؛ ولی رضا و تسلیم در برابر 
مقدّرات الهی، خشنودی به امور غیر اختیاری است که 
از ناحیۀ خدا برای انســان مقدّر شده است و انسان در 
پرتو خصلت رضا و تسلیم در برابر حقّ می‎تواند در برابر 
مقدّرات تلخ، آنچنان شــود که نیش‎ها را نوش احساس 

کند و تلخی‎ها به کام او شیرین آید.
نتیجه:

مقام رضا مقامی والا و بلند اســت که برای رسیدن 
به آن باید بسیار تلاش کرد و زحمت کشید. رضا یعنی 
انســان با زبان و در دل، از مقدرات الهی راضی بوده و 

هیچ گله و شکایتی نداشته باشد. 
کسی که راضی به رضای حق است، نسبت به تک‌تک 
احکامی که خداوند تعالی در قرآن عزیزش فرموده، از ته 
دل راضی اســت لذا تلاش می‌کند تا در عمل نیز عامل 

به احکام الهی باشد.
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بنابراین، برای هر چیزی مقدراتی وجود دارد تا در آن 
مسیر حرکت انجام گیرد و هر چیزی به مقصد و مقصود 
خود برســد. ازاین‌رو انسان راضی‌،به این باور رسیده که 
هیچ‌چیزی در جهان بر ‌ا‌ســاس اتفاق، تصادف و شانس 
نیســت و هر چیزی دارای حکمت و مصلحتی است که 
از ناحیه حق‌تعالی صادرشــده است. لذا اگر انسان بداند 
که اولاً: همه کارها به خدا انتساب دارد، ثانیاً: این کارها 
بر اساس حکمت الهی است، ثالثاً: خدای متعال جز خیر 
برای مؤمن مقدر نمی‌کند، مرتبه رضایتش هم بســیار 

شدت پیدا می‌کند.
نکته دیگری که در روایات به مقام رضا اشــاره دارد 
اینکه شــخص به احکامی که پیامبــر و امامان معصوم 
)علیهم‌الســام( صادر می‌کننــد، رضایت دهد و از آنها 
پیروی کند‌، چنان‌که امام صادق‌)ع( دراین‌باره م‏ىفرماید: 
»ســرآغاز طاعت خداوند، رضایت به چیزی اســت که 


